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با اروپا بکن مدارا، چوب!
از خودت می‌کنم تمنا، چوب!

 
از تو یارانه‌ای به ما نرسید

شده‌ای مثل یک معما، چوب!
 

تو کجایی تو را بسوزانم
خانه‌ام دعوتی، بفرما، چوب!

 
در اروپا تو لاکچری هستی

سر خود را بگیر بالا، چوب!
 

توی ایران ولی تو دربندی
هستی آزاد و لارج اینجا، چوب!

 
دل ایرانیان بسوزد که

با تو داریم قصد لالا، چوب!
 

در خطر بود آبروی غرب
با تو شد این تمدن احیا، چوب!

 
غرب باید مقاله بنویسد

در مزایای تو دریغا، چوب!
 

ما مدرنیته را کچل کردیم
پس بسوز و بساز با ما، چوب!

 
ما اروپاییان که در باغیم
در امانیم از بلایا، چوب!

 
صندلی‌های پارک را بردند
بنشینند دور گرما، چوب!

 
خوب، دیگر بسوز می‌ترسم

که بمیرم ز سوز سرما، چوب!
 

و خدا گاز را نیامرزد
که نیفتاد دست ماها، چوب!

 
به خدا بی‌صداست چوب خدا

چقدر می‌خورد اروپا، چوب!

ً مریم رجوی: اللهم الرزقنا براندازیاً سریعاً فوریاً فوتیا
بغل دستی: مراسم تمومه بگید غذا رو بکشن

محمد کوره پز
 

مریـــم: یـــا رب تقبل ایـــن ایده ترور جدیدنـــا کمثل الاون 
۱۷۰۰۰ تـــرور قبلینـــا، ان‌شـــاءالله قریبـــاً فزونهـــا بـــه ۸۵ 

. ن میلیو
بغـــل دســـتی مریـــم: یـــا ربـــی افتـــح باب‌الفرار مـــن هذه 
الپایـــگاه بعد از ســـنوات کثیرتاً، انـــا دل تنگٌ بالعائلتی، 

بالامـــی، بالابی و...
سید مهدی موسوی

 
مریـــم: خدایـــا قـــراره چنـــد تـــا شـــوهر کنـــم تـــا جمهوری 
اســـامی ساقط بشـــه؟ رب هب لی من ازواجنا منقطعُ 

و الجمهـــوری الاســـامی منفجرُ
بغـــل دســـتی: خدایـــا دیگـــه طاقت نـــدارم خوشـــبختی 
مریمـــو ببینـــم. ربنـــا آتنـــا فـــی الدنیا مـــرگ و فـــی الاخرة  

گ مر
سمیه قربانی

 
مریـــم: خدایا تو جمهوری اســـامی رو براندازی کن قول 

میـــدم بـــرم تو اتاقم به کارهـــای بدم فکر کنم
بغـــل دســـتی مریـــم: خدایـــا دروغ میگـــه، میره تـــو اتاق 
بـــه کارهـــای بـــدش فکـــر میکنه خوشـــش میـــاد دوباره 

تکـــرار می‌کنـــه 
عباس داوری

این روزها جهان پرُِ راز نهانی است
دنیا شبیه قیمت اجناس؛ آنی است

 
اشیا با زبان رسا حرف می‌زنند

با هر کسی که طالب کشف معانی است
 

کفش و برنج و مَسکن و پوشاک، یکصدا
گفتند: فصل مشترک ما گرانی است!

 
هر کس به شیوه‌ای‌ست گرفتار در جهان

عالم شبیه یک ورق امتحانی است
 

مسئول، فی‌المثل که شده ذوب در وطن؛
یکجا نشسته! اسوه‌ای از جانفشانی است

 
این سخت نیست؟ بچه مسئول طفلکی؛

توی فرنگ در پیِ خوش‌نگذرانی است
 

شهر فرنگ نیست که شهر عجایب است!
مهد فروش عاطفه و مهربانی است

 
اشک رسانه‌های دلاریش جاری است

این سیل اشک، رام نگشته روانی است
 

دیدند عاقبت »من‌و‌تو« ما نمی‌شویم
پرونده تجارت‌شان بایگانی است!

 
یک گونه از عجایب شهر فرنگ هم

نوعی فسیل منطقه آلبانی است
 

با حال زار هشتگ و توئیت می‌زنند
مقصودشان مجاهدتی سازمانی است

 
یک ربع، نیم قرن به دنبال شاهی است

تهَ‌مانده‌ای ز سلسه ناتوانی است
 

دیوانه‌وار بر در و دیوار می‌زند
مانند تکه تهَ قوطی رانی است!

 
از آن طرف در آرزوی سوخت، غرب سوخت

 *باغ* مدرن در پی هیزم‌رسانی است
 

آنان که قطب را به دلار استوا کنند
دیدند پشتگرمی‌شان پوچ و فانی است

 
این باغ‌وحشِ روبهَ و فیل و الاغ و گاو

دائم به فکر حمله و جنگ‌ جهانی است
 

روزی ز برق موشک ما موش می‌شوند
این حادثه خبر ندهد ناگهانی است

 

بـــه مناســـبت روز جهانـــی تعامـــل بـــا جامعـــه، موضوع 
برنامـــه مـــا هـــم همینه؛ تعامل بـــا جامعه. زنـــگ بزنید، 

ســـؤالتون رو بگیـــد، جوابـــش رو بگم.
ســـام خدمـــت مخاطبیـــن عزیـــز، بـــا یکـــی دیگـــه از 
برنامه‌هـــای مشـــاوره‌ای »بگـــو تـــا بگـــم« در خدمـــت 
شـــما عزیزان هســـتیم. به مناســـبت روز جهانی تعامل 
بـــا جامعـــه، موضـــوع برنامـــه مـــا هـــم همینـــه؛ تعامـــل 
بـــا جامعـــه. زنـــگ بزنیـــد، ســـؤالتون رو بگیـــد، جوابش 

رو بگـــم.
+ ســـام خدمت شما مشاور محترم و مزدور این برنامه 
وزیـــن و خائنانه. من یکی از اعضای رنج‌کشـــیده قشـــر 
برانـــدازم کـــه متأســـفانه هـــرکار می‌کنیم، جامعـــه با ما 
تعامـــل نمی‌کنـــه. یعنـــی معمـــولاً اولـــش چندنفـــر یـــه 
تعامل‌ریـــزی می‌کنـــن، بعـــد تعامل‌کنشـــون اتصالـــی 
می‌کنه، خراب می‌شـــه. باور کنیـــد تعامل صددرصدی 
هـــم نمی‌خوایـــم ها؛ همین یه هـــل کوچیک بدن ما هم 
مثل علی آقا کریمی، ویزا و شـــینگن و اینجور چیزامون 

رو گرفتیـــم رفتیـــم. بگید چـــکار کنیم حالا؟
- ببینیـــد ایـــن مســـأله اصـــاً موضوع جدیدی نیســـت، 
بلکه بیشـــتر از ۴۰ ســـاله که مشـــکل صنف شماست. 
مـــن تمـــام فرمول‌هـــا رو بـــرای رســـیدن بـــه جـــواب این 
مســـأله بررسی کردم؛ ســـال‌ها مطالعه و تحقیق کردم؛ 
بـــا اســـتادان زیادی صحبت کردم ولـــی به نتیجه قطعی 
نرســـیدم. یعنـــی شـــما از هـــر راهـــی بـــری، مثـــل توپ، 
تانـــک، فشفشـــه و... جامعه با شـــما تعامـــل نمی‌کنه. 
شـــما بـــردار همین عکس‌هـــای راهپیمایـــی ۲۲ بهمن و 
۱۳ آبـــان و اینـــا رو جای تظاهـــرات میلیونی مـــردم علیه 
جمهوری اســـامی غالـــب کن؛ یا هم همـــون کله صبح 
که هنـــوز مغازه‌ها بسته‌اســـت برو چهارتـــا عکس بگیر 
بعد به اســـم اعتصابات سراســـری بنداز به رســـانه‌های 
اونـــوری؛ یا بگـــرد چهارتا قاتل و اوباش دم اعدام رو پیدا 
کن بعد براشـــون هشـــتگ نه به اعدام بزن، بلکه ویزا و 
شینگنت ردیف شـــه. خیلیا همینجوری جواب گرفتن، 

فقـــط باید زرنگ باشـــی دیگه.
+ ســـام خدمـــت شـــما مشـــاور عزیـــز. مـــن یکـــی از 
جوون‌هـــای تعامل‌دوســـت ایـــن مملکتـــم کـــه قـــدرت 
تعاملـــی خیلـــی بالایی دارم و می‌تونـــم کاری کنم که هر 
حرفـــی بزنم، همه بـــاور کنن. خب منـــم از این تواناییم 
بـــرای تعامل با همکلاســـی‌های دانشـــگاهم اســـتفاده 
می‌کنـــم و صرفـــاً جهت فعالیت‌های علمی و پژوهشـــی 
شـــمارم رو به دخترای کلاســـمون می‌دم. حـــالا برادرای 
متعهـــد و زحمتکش حراســـت دانشـــگاه، جهت پاره‌ای 
توضیحـــات من رو فرســـتادن پیش بـــرادران متعهدتر و 
زحمتکش‌تـــر نیـــروی انتظامی. میشـــه بگـــی چه خاکی 

به ســـرم بریـــزم الان؟
- تـــو کـــه تعاملـــت خوبـــه دیگه، بـــا بـــرادرا تعامـــل کن. 
مثـــل بچـــه آدم به هـــرکاری که کردی اعتـــراف کن، قول 
نمـــی‌دم و امیـــدوارم دادگاه بـــرات تخفیف قائل بشـــه؛ 
راستشـــو بخـــوای تـــه دلم می‌خـــوام قائل نشـــه. حالا تو 

تعاملـــت رو بکـــن ببینیم چی می‌شـــه؟
+ ضمـــن عـــرض ســـام خدمـــت مشـــاور عزیـــز برنامه، 
خواســـتم بدونـــم راهـــی هســـت بشـــه یه‌کـــم ســـطح 
تعامـــل بـــا جامعـــه آدمـــا رو بیاریـــم پایین؟ مـــن بچه‌ام 
خیلـــی تعاملـــش بالاســـت، پـــدر مـــا رو درآورده. میریم 
بیـــرون میدوه ســـمت مردم سمتشـــون تـــف می‌کنه. یا 
تـــو اتوبوس گوش‌هـــای نفر جلویـــی رو می‌گیره باهاش 
موتوربـــازی می‌کنـــه. یـــا تـــو مهمونی‌هـــا وقتـــی کســـی 
صحبـــت می‌کنـــه، می‌ره انگشـــتش رو می‌کنه تو گوش 
طـــرف. خلاصه خودش اصلاً خجالت نمی‌کشـــه ولی ما 
رو خیلـــی خجالـــت می‌ده. حالا تا ســـن ۵ و ۶ ســـالگیش 
خودمون راهکار داشـــتیم، مثلاً یه جایی می‌بستیمش 
یـــا چنـــد ســـاعت می‌ا‌نداختیمـــش تـــو انبـــار تاریـــک، 
درســـت می‌شـــد. ولـــی نمی‌دونـــم الان که ۲۷ سالشـــه 
بایـــد چـــکارش کنیم. لطفـــاً راهنماییمـــون کنید؛ دیگه 
نمی‌کشـــم )صدای هق‌هق مخاطب شـــنیده می‌شود(.
- مـــن از مخاطـــب عزیزمـــون می‌خوام که خودشـــون رو 
کنتـــرل کنـــن. بالأخـــره خـــدا یه‌ســـری از بنده‌هـــاش رو 
هـــم این‌طـــوری امتحان می‌کنـــه دیگه؛ بهشـــون فرزند 
بی‌شـــعور مـــی‌ده. گرچـــه ایـــن مـــدل تعاملـــی که شـــما 
گفتیـــد، واســـه خود منم قفلـــه. به‌نظرم شـــما الان هم 
اینـــو یه‌جـــا ببندیـــد؛ یا اصـــاً فکـــر کنم اگه مشـــکلتون 
رو بـــه قاضی بگیـــد، دادگاه اجازه بده بـــرای آروم کردن 
ایـــن موجـــود از یه‌ســـری داروهـــای خاص خیلـــی خیلی 
قـــوی کـــه معمـــولاً ممنوعه، اســـتفاده کنیـــد. دیگه اگه 
هیـــچ راهـــی جـــواب نـــداد بـــه بچـــه بی‌اعتنایـــی کنیـــد؛ 
درمانـــش نمی‌کنـــه ولـــی زندگـــی رو واســـه خودتـــون 

آســـون‌تر می‌کنـــه.
خـــب امیدواریـــم ایـــن برنامـــه راهگشـــا بوده باشـــه. به 
علـــت کمبود وقت نتونســـتیم، به همـــه تلفن‌ها جواب 
بدیـــم؛ البتـــه اینکه کلاً همین ۳ نفـــر بهمون تلفن زدن 
هم بی‌تأثیـــر نبوده. در هرصورت ممنـــون از حمایتتون 

و خداحافظ.

طنــــزطنــــز
جامعه شوم

تعامل بلدی؟
 بسوز
شهر فرنگو بساز

محمدرضا رضایی
طنزپرداز

صامره حبیبی
شاعر

مینا گودرزی
شاعر

این باغ‌وحشِ روبهَ و فیل و الاغ و گاو	            دائـــم بـــه فکـــر حملـــه و جنگ‌جهانی اســـت
روزی ز برق موشک ما موش می‌شوند 	           ایـــن حادثـــه خبـــــر ندهــــد ناگهانـــی اســـت

می
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کرده هی فرت و فرت ما را رنگ!
پیش خود فکر کرده هست زرنگ

 
داغ کرده است تختِ پیشانیش!

جای مهری به قدر یک فرسنگ

 
ظاهراً در گروه ما بوده

با همه داشته ولی سر جنگ
 

با سگ زرد و روبه مکار
داشته ارتباط تنگاتنگ

 
در زمین تبادل کشور

نو به نو می‌زده مدام کلنگ
 

بوده یک پای او در ایران و
پای دیگر اسیر شهر فرنگ

 
تا که شد نوحه‌خوان او سگ زرد
تابلو شد شغالیش چه قشنگ!

 
بی‌وجودی که بی‌ وجودش بود

اجنبی کلِ کار و بارش لنگ
 

ناگهان بین تور گیر افتاد
کرد مغزش شبیه ماهی هنگ

 
چون نزدَ دور از مسیر غلط

سر او را زدیم سخت به سنگ

آب زیرکاه
فرشته پناهی

شاعر


